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رخداد حادثه ها

دستگیری سارقان کانتینری
رئیس پلیس آگاهی اســتان هرمزگان از شناسایی  �

و انهــدام باند چهار نفره ســارقان محموله کانتینری 
در بندرعبــاس خبر داد.  ســرهنگ عبدالمجید کرمی 
گفــت: درپی دریافت شــکایتی مبنی بر ربوده شــدن 
محمولــه ای کانتینری بــه ارزش دو میلیــارد و ۴۰۰  
میلیون ریال به دســت سارقان از اسکله شهید رجایی 
بندرعبــاس، پیگیــری موضــوع به  صــورت ویژه در 
دســتور کار مأموران قرار گرفت.  او افزود: کارآگاهان 
پلیــس آگاهی با انجــام کار اطلاعاتــی و بهره گیری 
از شــیوه های پلیســی یکی از ســارقان را شناسایی و 
بــا هماهنگی مقــام قضائی در عملیاتــی ضربتی و 
غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.  
رئیس پلیس آگاهــی هرمزگان با اشــاره به اینکه با 
همکاری متهم دستگیرشــده سه نفر دیگر از اعضای 
این باند نیز دستگیر شــده اند، اظهار کرد: متهمان در 
ابتدا منکر هرگونه جرمی بودنــد، ولی در مواجهه با 
دلایل و مدارک پلیس، به سرقت محموله های عبوری 
و خروجی از اســکله اعتراف کردند.  سرهنگ کرمی 
بــا بیان اینکه اعضای این بانــد تاکنون به هفت فقره 
سرقت و فروش محموله های سنگین اعتراف کرده اند، 
خاطرنشان کرد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل 
پرونده بــه مراجع قضائی معرفی و با قرار مناســب 

روانه زندان شدند. 

خواهر حساب برادرش را خالی کرد
زنی که با برداشت غیرمجاز مبلغ ۲۰ میلیون ریال  �

از حســاب بانکی برادرش، حســاب او را خالی کرده 
بود، دستگیر شد.  سرگرد روح االله شهبازی پور، رئیس 
پلیس فتای استان کهگیلویه وبویراحمد، در تشریح این 
خبر اظهار کرد: شهروند یاســوجی با دردست داشتن 
مرجوعه قضائی به پلیس مراجعــه و اظهار کرد به 
صورت غیرمجاز از حســابش مبالغی برداشت شــده 
و خواهــان پیگیری موضــوع اســت.  او افزود: پس 
از اخــذ اظهارات شــاکی و انجام تحقیقــات اولیه از 
ســوی کارشناسان پلیس فتا، مشــخص شد مبلغ ۲۰ 
میلیون ریال از حســاب او در چنــد مرحله به صورت 
غیرمجاز برداشــت شــده اســت که پــس از انجام 
اقدامات پلیســی نهایتا متهم که خواهر شــاکی بود، 
شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی احضار 
شــد.  سرگرد شهبازی پور گفت: در این پرونده متهم با 
دراختیارداشتن کارت بانکی شــاکی و سوءاستفاده از 
اعتماد او، اقدام بــه فعال کردن رمز اینترنتی آن کرده 
و در چند مرحله خریــد اینترنتی انجام داده بود.  این 
مقام انتظامی گفت: شــهروندان از واریزکردن مبالغ 
زیاد به حســاب هایی که بیشــتر با آن سروکار دارند یا 
رمز اینترنتی آن فعال اســت، خودداری کنند.  سرگرد 
شهبازی پور از شــهروندان خواست اطلاعات مالی و 
بانکی شــان را با دقت نزد خود نگه دارند و رمز کارت 
را به صورت دوره ای تغییــر داده و ضمن فعال کردن 
امــکان دریافت پیامــک، از تراکنش های انجام شــده 

حساب خود مطلع شوند. 

دوست خانوادگی 
عامل انتشار تصاویر خصوصی

فرماندهی انتظامی شهرســتان ملایر گفت: فردی  �
که از طریــق فضای مجازی اقدام به انتشــار تصاویر 
خصوصی و خانوادگی کرده بود، از سوی کارشناسان 
پلیس فتا شناســایی و دســتگیر شــد.  سرهنگ علی  
بخشــی توضیح داد: یکــی از شــهروندان ملایری با 
مراجعــه به پلیس فتــا و ارائه شــکواییه ای مبنی بر 
انتشار تصاویر خصوصی همسرش در شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام، خواستار رسیدگی به موضوع و شناسایی 
فرد منتشــرکننده تصاویر شــد.  او افزود: با توجه به 
اظهارات شاکی، پرونده ای در این زمینه تشکیل شد و 
در دستور کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت.  این 
مقام ارشــد انتظامی ادامه داد: با پیگیری مســتمر و 
پی جویی های فنی و پلیســی انجام شده عامل انتشار 
تصاویر که از دوستان خانوادگی شاکی بود، شناسایی 
و ضمن اخــذ مجوزهای لازم قضائــی، در عملیاتی 
غافلگیرانه، دســتگیر و به پلیس فتا انتقال داده شد.  
ســرهنگ علی  بخشــی گفــت: متهــم در تحقیقات 
مقدماتــی هرگونه ارتبــاط خود را با موضــوع انکار 
کرد، اما پس از مواجهه با دلایل، مدارک و مســتندات 
موجــود در پرونــده، در نهایت اعتراف کــرد به دلیل 
اختلاف خانوادگی با شاکی اقدام به انتشار تصاویر او 
کرده اســت.  فرمانده انتظامی شهرستان ملایر افزود: 
در ادامــه متهــم به همراه پرونده تشکیل شــده برای 

تکمیل مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد. 

مرگ ۲ کارگر در چاه ۳۰متری
دو کارگــر در عمــق ۳۰ متری چاهــی در خیابان  �

سجاد تهران جان باختند.  سیدجلال ملکی، سخنگوی 
ســازمان آتش  نشــانی تهران، دراین باره گفت: حدود 
ســاعت ۱۶ پنجشــنبه حادثه گرفتارشــدن در چاه به 
آدرس امیرآباد خیابان سجادشــمالی، خیابان عابدی 
به ســامانه ۱۲۵ اطلاع داده شــد که درپی آن ســتاد 
فرماندهی آتش نشانان دو ایستگاه را به محل حادثه 
اعــزام کرد.  او بیــان اینکه منزل قدیمــی بود، افزود: 
مالکان این ســاختمان قصد تخریب و بازســازی این 
ساختمان را داشــتند و به همین دلیل چاهی به عمق 
حــدود ۳۰ متر برای آزمایش در یکــی از اتاق ها حفر 
کــرده بودند و دو کارگر افغانســتانی نیز به عمق چاه 
رفته بودنــد.  ملکی با بیان اینکــه دو کارگر در عمق 
چاه محبوس شده بودند، گفت: آتش نشانان هم زمان 
با ایمن ســازی محل به عمق ۳۰ متری چاه رفته و دو 
کارگــر را از آن خارج کردند که پس از بررســی علائم 
حیاتی مشخص شد هر دو کارگر جان خود را از دست 
داده اند.  ســخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری تهران افزود: با تحویل اجســاد به 
پزشکی قانونی، آتش نشانان اقدام به ایمن سازی محل 
کرده و پــس از تحویل محل به عوامــل انتظامی به 

مأموریت خود خاتمه دادند. 

اعتراف داماد موبایل قاپ
فرمانــده انتظامــی مشــهد از دســتگیری جوان  �

۲۳ساله ای که عامل اصلی موبایل قاپی های سریالی 
بود، خبر داد.  ســرهنگ اکبــر آقابیگی گفت: گزارش 
موبایل قاپی های سریالی در خیابان های مشهد و اعلام 
شــکایت مال باختگان پلیس را برآن داشــت مرحله 
دیگری از طرح تشــدید مقابله با سرقت را در دستور 
کار خــود قرار دهد.  فرمانده انتظامی مشــهد افزود: 
مأموران تیم های دایره تجســس کلانتری مشــهد در 
این عملیــات ضربتی با پیگیری ســرنخ های موجود 
توانســتند عامل اصلی این ســرقت ها را چهره زنی و 
شناســایی کنند.  ســرهنگ آقابیگی خاطرنشان کرد: 
مأموران کلانتری شــهید فیاض بخــش متهم پرونده 
را پس از چند ســاعت کنترل و مراقبت های پوششی 
در حــوزه اســتحفاظی خود دســتگیر کردنــد.  این 
مقام انتظامی گفت: این جوان ۲۳ســاله که ســابقه 
کیفــری نیــز دارد و به تازگی ازدواج کرده اســت، در 
برابــر شــواهد و ادله موجود ناچار بــه بیان حقیقت 
شــد و تاکنون بــه ۳۵ فقــره موبایل قاپــی خیابانی

 اعتراف کرده است. 

اعتراف به سرقت از  انباری منازل
دو سارق انباری منازل مسکونی به ۴۰ فقره سرقت  �

اعتراف کردند.  سرهنگ سعید لشینی، رئیس کلانتری 
۱۳۸ جنت آباد گفت: با دریافت خبری مبنی بر چندین 
فقره ســرقت از انباری های منازل مسکونی در محله 
جنت آباد، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت و 
مأموران کلانتری، دستگیری سارق یا سارقان را برعهده 
گرفتند.  او با اشــاره به تحقیقات میدانی و پایش های 
اطلاعاتــی انجام شــده، ادامــه داد: در این تحقیقات 
مشخص شد که سارقان دو نفر بودند و با یک دستگاه 
خودروی سواری اقدام به سرقت از انباری های منازل 
مسکونی می کردند.  رئیس کلانتری محله جنت آباد 
بیان کــرد: مأموران که مخفیگاه متهمان را در نارمک 
و قلعه حسن خان شناسایی کرده بودند، با هماهنگی 
مقام قضائی مدتــی رفت وآمد آنــان را تحت کنترل 
درآورده و در نهایت موفق شدند سارقان را درحالی که 
با خودروی خود در حــال تردد در اتوبان تهران-کرج 
بودند، دســتگیر کنند.  ســرهنگ لشــینی ادامه داد: 
در بازرســی از خودروی آنها تعــدادی آلات و ادوات 
ارتکاب جرم کشــف شــد و متهمان پس از انتقال به 
کلانتری به ۴۰ فقره ســرقت از انباری ساختمان های 
منازل مسکونی اعتراف کردند.  به گفته رئیس کلانتری 
۱۳۸ جنب آباد، سارقان در بازجویی های صورت گرفته 
اعتراف کردند که مواد غذایی سرقتی را زیر قیمت به 

فروش می رساندند. 

کلاهبرداری از طریق رمالی
فردی که از طریق شــبکه های اجتماعی به بهانه  �

رمالــی و دعانویســی از مردم کلاهبــرداری می کرد، 
دســتگیر شــد.  زنی با مراجعه به پلیس فتای استان 
یزد گفت: باتوجه به مشــکلات خانوادگی با همسرم 
و خانــواده او، در پی حل این مشــکلات بــودم که با 
پیامی در تلگرام با عنوان بخت گشــایی و دعا نویسی 
مواجه شــدم. بعــد از ارتباط از طریــق پیام و تماس 
تلفنی با شماره ای که انتشــار داده شده بود، شخص 
دعانویس گفــت با توجه به تجربــه و تخصصی که 
دارد بــا تضمین صد  درصد قادر به حل مشــکل من 
اســت.  شــاکی در ادامه اظهار کــرد: مبلغی حدود 
۷۰۰ هــزار تومان برای متهم به شــماره کارتی که در 
اختیــارم قرار داده بــود، واریز کردم؛ امــا بعد از واریز 
پول، آن شخص گوشــی خود را خاموش و من را نیز 
در تلگــرام بلاک و همه پیام هایی را که برایم ارســال 
کرده بود، پاک کــرد. آن زمان من متوجه کلاهبرداری 
او شــدم و اقدام به شکایت کردم.  سرهنگ ابوطالبی، 
رئیس پلیس فتای استان یزد، درباره این پرونده اظهار 
کرد: با اقدامات فنی متهم شناســایی و دستگیر و در 
بازجویی های فنی و بررسی گوشی متهم مشخص شد 
متهم با این شگرد از چندین نفر دیگر هم کلاهبرداری 
کرده اســت. این فرد صراحتا به موضوع کلاهبرداری 
اینترنتی اعتراف و هدف از این کار را کسب منافع مالی 
بیان کرد. پس از تکمیل پرونده متهم به همراه پرونده 

به دادسرا انتقال داده شد. 

اتوبــوس  اردن  در  سیل آســا  بارندگی هــای 
حامــل دانش آمــوزان یــک مدرســه را دچــار 
را نفــر   ۱۸ دســت کم  جــان  و  کــرد  حادثــه 
 گرفت. ســازمان مقابله با حوادث غیرمترقبه در 
اردن روز پنجشــنبه اعلام کرد: بــارش باران های 
شــدید در منطقه دریــای مرده اتوبــوس حامل 
دانش آموزان و کارکنان یک مدرســه را سرنگون 

کرد و تلفات زیادی برجای گذاشت. 
براساس این گزارش، بیشتر قربانیان این حادثه 
دانش آمــوزان کم ســن و زیــر ۱۴ ســال بوده اند. 
همچنین گزارش ها حاکی اســت کــه این حادثه 
تعدادی زخمی داشــته و چندیــن نفر نیز مفقود 
شده اند. بنابر گزارش یورونیوز، منابع اردنی پیش 

از این از کشته شدن هشــت دانش آموز خبر داده 
بودند. یک ســخنگوی ســازمان دفاع غیرنظامی 
اردن با اشــاره به افزایش آمــار قربانیان تصریح 
کرد که اتوبوس یادشــده ۳۷ دانش آموز و هفت 
همــراه را بــا خود حمــل می کرد. ایــن اتوبوس 
که دانش آمــوزان و همراهان را بــه یک گردش 
تحصیلــی می برد، پس از باران های سیل آســا به 
دلیل ریزش بخشی از جاده از مسیر خود منحرف 

و سرنگون شد. 
تلاش ها بــرای یافتن افراد ناپدیدشــده ادامه 
دارد. باران های شــدید بعد از ظهر روز پنجشنبه 
در اردن باعث جاری شدن سیلاب شدید در چندین 

منطقه از این کشور شد. 

شرق: کشف هویت جسد ســوخته اي که متعلق به 
مــرد جواني بود، راز قتــل او را فاش کرد و تحقیقات 
پلیسي و قضائي براي دســتگیري عاملان اصلي این 
جنایــت ادامــه دارد. به گزارش خبرنگار ما ســاعت 
هفــت صبح روز ۲۴ مهر رهگذري کــه در حال عبور 
از نزدیکــي کانــون اصلاح و تربیت در منطقه شــهر 
زیباي تهران بود، متوجه سوختگي بخشي از کاج   هاي 
مســیر  شــد و از روي کنجکاوي به سمت آنجا رفت. 
مرد رهگذر در بررســي اولیه متوجه پتویي سوخته و 
شیئی غیرمعمول  شد و با بررسي دقیق تر  فهمید جسد 
ســوخته اي در مقابل او قرار دارد؛ بنابراین موضوع را 
به مرکز فوریت هاي پلیــس ۱۱۰ اعلام کرد و دقایقي 
بعــد گروهي از مأمــوران واحد گشــت کلانتري ۱۴۲ 
کن در محل حاضر شــدند تا عــلاوه بر حفظ صحنه 
جرم مقدمــات را براي حضور بازپرس کشــیک قتل 
و تیــم جنایي پلیس آگاهي و پزشــکي قانوني تهران 
آماده کنند.در بررســي هاي تخصصي مشــخص شد 
جسد نیم ســوخته که در پتو پیچیده شده، متعلق به 
مرد جواني اســت که در محل دیگري به قتل رسیده  
است و پس از قتل به محوطه کاج هاي حاشیه کانون 
اصلاح و تربیت انتقال یافته و در آنجا به آتش کشیده 

شده است. کفشي به پاي جســد نبود و این موضوع 
احتمال این را که او در خانه اي به قتل رســیده باشد، 
افزایــش مي داد. تحقیقات با دســتور بازپرس جنایي 
براي شناســایي هویت مقتــول ادامه پیــدا کرد. این 
در حالــي بود که آثار متعدد چاقــو روي بدن مقتول 
وجود داشــت. در نهایت مشخص شد مقتول ساعت 
۱۱ شب قبل از کشف جسد از سوپرمارکتي در منطقه 
فرحزاد خرید کرده است. فروشــنده مغازه گفت این 
مرد را نمي شناســد؛ اما به یاد دارد ساعت ۱۱ شب به 
مغازه اش رفته و شــیر، پفک و چیپس خریده اســت. 
در ادامه رمزگشــایي از ایــن جنایت، تحقیقات پلیس 
پایتخت براي کشــف راز قتل مرد جوان حکایت از آن 
داشت که او احتمالا فردي است که مدتي قبل مفقود 
شده است؛ بنابراین تحقیقات وارد مرحله اي تازه شد. 
همچنین قاضي مدیرروستا، بازپرس ویژه قتل، دستور 
تحقیقــات دقیق تري درباره علت مرگ و تشــخیص 
هویت مقتول صادر کرد و جســد به پزشــکي قانوني 
انتقال یافــت و در جریان تحقیقــات خانواده مقتول 
نیز بعد از حضور در پزشــکي قانوني هویت جســد را 

شناسایي کردند.
در شاخه دیگري از تحقیقات کارآگاهان با بررسي 

تماس هاي مقتول متوجه شــدند او آخرین بار با زني 
افغان تماس داشــته اســت. مأمــوران از زن جوان 
تحقیــق کردند و او در جریــان بازجویي هاي اولیه به 
نقش داشتن در این ماجرا اعتراف کرد و گفت: پسران 
برادر شوهرم قتل را انجام داده اند و من کاري نکرده ام.
زن ۳۵ ســاله در توضیــح ماجرا ادامــه داد: چند 
سال قبل شوهرم فوت شــد و من همراه پنج فرزندم 
زندگي مي کــردم؛ اما برادرم هم به من کمک مي کرد 
تا اینکه مدتي قبل برادرم تصادف کرد و در بیمارستان 
بستري شــد. یک روز کنار خیابان منتظر تاکسي بودم 
که بــه ملاقات برادرم بــروم. خودرویــي توقف کرد 
و به عنــوان مســافرکش من را به مقصد رســاند. در 
طول مســیر با راننده حرف زدم و وضعیت زندگي ام 
را توضیح دادم. گفتم که پســر جواني دارم که بي کار 
است و دنبال کاري براي او هستم. راننده گفت شغل 
اصلي اش فني اســت و پیشنهاد داد پسرم نزد او برود 
تا کار او را یاد بگیرد. خوشــحال شــدم و قبول کردم. 
شــماره تمــاس او را گرفتم و به پســرم دادم و از روز 
بعد پســرم به مغازه او رفت و مشــغول کار شد؛ اما 
پسرم مي گفت آن فرد، مردی بداخلاق است و هر چیز 
کوچکي را بهانه مي کند و او را کتک مي زند. هرچند از 

رفتار آن فرد ناراحت شدم؛ اما چاره اي هم نداشتم و 
از پسرم خواستم تا زماني که کار یاد بگیرد، سختي ها 
را تحمل کند. زن جوان در شــرح وقایع شــب حادثه 
هم گفت: یــک روز آن مرد به خانه ما آمد تا پســرم 
را بــا خودش به مغازه ببــرد. از آن روز به بعد پایش 
به خانه  مان باز شــد. او در یکي از همین رفت وآمدها 
بــه زور با من رابطه برقرار کرد و بعد هم از روي کلید 
خانه  ما یدکي ســاخت و شــبانه به خانه  ما مي آمد. 
مدتي بعد همســایه ها رفت و آمد او را به پسران برادر 
شــوهرم خبر دادند. آنها وقتي سؤال کردند من ماجرا 
را تعریف کردم. آنها هم عصباني شــدند و گفتند که 
انتقام مي گیرند. آن  شب آنها در یکي از اتاق ها کمین 
کردند. وقتي آن مرد وارد شــد، بــه او حمله کردند و 
من به اتاق رفتم. لحظاتي بعد بیرون آمدم و از جسد 
خبري نبود و فقط خون روي زمین ریخته بود. بعد از 
اعتراف هاي زن جوان تحقیقات کارآگاهان پلیس براي 
بازداشت پسران برادر شوهر متهم به جریان افتاد؛ اما 
معلوم شد آنها به احتمال زیاد از مرز هاي کشور فرار 
کرده اند. در حال حاضر تحقیقات براي بررسي صحت 
ادعاهاي ایــن زن ادامه دارد؛ چون این اظهارات فقط 

ادعاي او است و لازم است دقیق بررسی شود.

شرق: جاعل حرفه ای و سابقه داری که با جعل اسناد مالکیت متعلق به 
یک مرکز تجاری در شمال تهران قصد داشت آن را به قیمت ۱۰ میلیارد 

تومان به فروش برساند، دستگیر شد. 
به گزارش خبرنگار ما، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ در ادامه اقدامات پلیس آگاهی درباره کنترل مجرمان سابقه دار و 
حرفه ای، اطلاع پیدا کردند یکی از مجرمان ســابقه دار که بارها از سوی 
این اداره دستگیر شده و آخرین بار نیز در اوایل سال جاری به اتهام جعل 
اســناد روانه زندان شــده بود، به تازگی با تأمین قرار قانونی از زندان آزاد 
شــده و درحال حاضر در زمینه فروش اسناد مجعول فعالیت خود را از 

سر گرفته است. 
کارآگاهان با شناســایی مخفیگاه این متهم ۴۵ساله به نام «علیرضا» 
در محدوده میدان ملت روز سه شــنبه هفته گذشــته به این محل رفتند 
و در بازرســی از مخفیگاه متهم موفق به کشــف تعداد زیادی اســناد و 
مــدارک مالکیتــی به همراه ده ها عــدد مهر متعلق بــه مراکز مختلف 
نظامی، انتطامی، قضائی، دفاتر مختلف اســناد رسمی، اتحادیه ها، اداره 

ثبت، وزارتخانه های مختلف، مراکز آموزشــی مربوط به دانشگاه آزاد و 
آموزش وپرورش، بیمارستان ها و... شدند. 

مأموران با بررســی اسناد مجعول به دســت آمده از مخفیگاه متهم 
موفق به شناسایی ســند مالکیت متعلق به یک مرکز تجاری در منطقه 
زعفرانیه شــدند که متهم با جعل اســناد متعلق به این ملک و معرفی 
خــود به عنــوان مالک قصد داشــت آن را به فروش برســاند. در ادامه 
تحقیقات، کارآگاهان با شناســایی این واحد تجاری در منطقه زعفرانیه 
به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد تومــان، اطلاع پیدا کردند مالک آن مدت ها 
پیش فوت شــده و متهم قصد داشته با سوء استفاده از همین موضوع و 
با تهیه اســناد مجعول اقدام به فروش این ملک کند که پیش از هرگونه 

اقدام دستگیر شد. 
ســرهنگ کارآگاه جهانگیــر تقی پــور، معــاون مبــارزه بــا جعل و 
کلاهبــرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: تحقیقات 
از متهــم در مراحــل اولیه قــرار دارد و طبق هماهنگــی به عمل آمده 
با شــعبه پنجم بازپرســی دادســرای ناحیــه ۳۳ تهــران، متهم برای 
تحقیقــات تکمیلــی در اختیار اداره یازدهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ

 قرار گرفته است. 

شــرق: دو مرد جوان که دختری را ربــوده و  آزارواذیت 
کرده  بودند، از ســوی دادگاه به اعدام محکوم  و این رأی 
در دیوان عالی کشــور  تأیید شد.  به گزارش خبرنگار ما، 
اردیبهشت سال ۹۳ دختری جوان به مأموران پلیس خبر 
داد از ســوی دو نفر  آزارواذیت شده  است. این دختر که 
به شدت آشفته  بود، به پلیس گفت جوانی به نام مهرداد 
را می شناختم، او از آشنایان خانوادگی ما بود و چندین بار 
من را تا دم  در خانه رســانده   بود. روز حادثه دنبالم آمد 
و گفت بیا با هم به خانه برویم، یکی از دوســتانش هم 
بود. من هم قبول کردم و ســوار ماشین شدم. در راه آنها 
مســیر را تغییــر دادند، من را به مکانــی خلوت بردند و 
در جایــی به زور مورد آزار قــرار دادند و بعد هم با یکی 
از دوستانشــان تماس گرفتنــد و او را هم دعوت کردند. 
مرد جوان وقتی آمد و وضعیــت من را دید دلش برایم 
ســوخت و کمــک کرد کــه از محل فرار کنــم. من هم 

بلافاصله خودم را به مأموران رســاندم و شکایت کردم.  
با شکایت دختر جوان، پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد 
و در شــاخه دیگری از بررســی ها به دستور بازپرس این 
دختر به پزشکی قانونی فرستاده شد. کارشناسان تعرض 
بــه دختر جوان را  تأیید کردند. در نهایت پرونده با توجه 
به مطرح شــدن موضوع تجاوز به دادگاه کیفری استان 
تهران ارسال شد. قضات بعد از انجام بازجویی از هر سه 
متهــم پرونده به دلیل اینکه دختر جوان خودش ســوار 
ماشــین شده  بود، متهمان را از اتهام تعرض مبرا کردند. 
این حکم مورد اعتراض شاکی پرونده قرار گرفت و پرونده 
برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد. با توجه به 
اینکه پزشکی قانونی تجاوز به دختر جوان را تأیید کرده 
 بود، حکم برائت متهمان نقض و این  بار شعبه هم عرض 
مســئول رسیدگی به این پرونده شــد.  این بار متهمان به 
شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران برده شدند. در ابتدا 

دختر جوان که شاکی پرونده بود، گفت: من خودم سوار 
ماشــین شدم و قبول دارم اما قرار نبود با هم به خانه ای 
برویم. قرار بود کمی در خیابان قدم بزنیم و برگردیم. آنها 
من را ربودند و مورد آزار قرار دادند اگر متهم ردیف سوم 
نبود، ممکن بود اتفاقات بدتری برای من بیفتد. البته من 
از متهم ردیف سوم شــکایتی ندارم او به من کمک کرد 
که از آن خانه متروکه فرار کنم و او به من تعرضی نکرد.  
ســپس متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت. او گفت: 
من اتهام را قبول نــدارم. دختر جوان خودش همراه ما 
آمد و اصــلا اجباری در کار نبود.  متهــم ردیف دوم نیز 
همین ادعــا را مطرح کرد اما متهم ردیف ســوم گفت: 
دوستانم با من تماس گرفتند و گفتند دختر جوانی را به 
خانه ای برده اند تا با او رابطه داشــته  باشند. آنها طوری 
موضــوع را برای من تعریف کردند که من فکر کردم یک 
کارگر جنســی را به خانه برده اند. آدرس را به من دادند 

و مــن هم به جایی که گفته  بودند رفتم. زمانی که دختر 
جوان را دیدم، لباس هایش پاره  شــده  و خودش ترسیده 
 بود و به شــدت گریه می کرد. او از من خواست کمکش 
کنم. من هم دلم برایش ســوخت. خیلی حالش بد بود 
وقتــی در اتاق بودم به او کمک کردم که فرار کند و بعد 
هم به دوســتانم گفتم که دختر رفــت و من نمی دانم 
کجاســت. در آنجا بود که فهمیــدم دختر را فریب داده 
و به آن خانه آورده اند.  با پایان جلســه رسیدگی قضات 
شــعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند دو 
متهم ردیف اول و دوم را به اعدام محکوم و متهم ردیف 
ســوم را با توجه به گفته های شــاکی و رضایت او تبرئه 
کردند. این رأی این  بار مورد اعتراض متهمان ردیف اول و 
دوم قرار گرفت اما در شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور  تأیید 
شــد. پرونده برای طی مراحــل اداری و اجرای حکم به 

شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی فرستاده  شد. 

شــرق: زنی که با همدستی دو نفر از مردان خانواده اش 
اقدام به اخــاذی از مردان ثروتمند می کرد، با شــکایت 
مال باختگان از ســوی پلیس بازداشت و برای محاکمه 
به دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد.  به گزارش 
خبرنگار ما، این پرونده با شکایت چند مرد جوان به پلیس 
تشکیل شد. آنها به مأموران گزارش دادند زنی جوان به 
همراه یک مرد چندین میلیون تومان از آنها اخاذی کرده 
 است.  یکی از شاکیان به پلیس گفت: چندی  قبل داشتم 
در یکی از اتوبان های تهران می رفتم که زنی دست تکان 
داد و درحالی که خودش را وحشت زده نشان می داد، از 
من خواســت که توقف کنم، بعد سوار ماشین شد و سر 
صحبت را باز کرد و گفت که زنی تنهاست و زندگی بدی 
داشته. او از من خواست در گوشه ای از اتوبان توقف کنم 
تا بیشــتر با هم حرف بزنیــم. در همین حین که من کنار 
اتوبان ایستاده بودم، مردی با عصبانیت جلو آمد و سوار 
ماشین شــد. او با من تندی کرد و گفت که زنش را سوار 
ماشــینم کرده ام. من تعجب کردم، چــون آن زن به من 

گفته  بود مجرد است. از آن مرد خواستم پیاده شود، اما 
گفت به پلیس شکایت می کند تا من را بازداشت کنند. او 
من را متهم به ناموس  دزدی کرد. چون زن و فرزند داشتم 
این مسئله می توانست زندگی من را تحت تأثیر قرار دهد، 
به همین خاطر پولی را که همراه داشتم و نزدیک به یک 
میلیون تومان بود، به او دادم و خواســتم که برود، اما از 
آنجایی که زن جوان شماره تماس من را گرفته بود، مدام 
تماس می گرفت و درخواســت پول می کرد. در شکایت 
دیگری مرد ثروتمندی به پلیس مراجعه و او نیز ادعا کرد 
در یکی از اتوبان های تهران قربانی زنی اخاذ شده  است. 
او گفت: من می خواستم به زن جوان کمک کنم. او کنار 
اتوبان ایستاده  و منتظر ماشین بود، من هم سوارش کردم 
تا او را به مقصد برســانم، اما زن جوان در گوشــه ای از 
اتوبان از من خواست که توقف کنم تا درباره زندگی اش 

با من صحبت کند، حتی پیشنهاد داد با هم رابطه داشته  
باشیم و به او پول بدهم. در همین حین مردی خودش را 
به ماشین من رساند و گفت برادر زن جوان است و به من 
گفت تو ناموس مــن را دزدیده ای. وضعیت ظاهری زن 
طوری بود که اصلا شبیه افرادی که قصد اخاذی دارند، 
نبود و من فکر کردم زنی محترم اســت که در اتوبان گیر 
کــرده . آن مرد من را تهدید کرد و گفت زندگی ام را نابود 
می کند. زن پیشنهاد داد کمی پول بدهم تا او برود، چون 
ممکن اســت برای هر دوی ما دردســر درست کند. من 
پــول نداشــتم. او از من چک گرفت و چــک را هم نقد 
کرد.  درحالی که تعداد شــکایت ها به ۱۰ نفر رسیده  بود، 
مأموران با گشت زنی در اتوبان هایی که زن جوان مردان 
ثروتمند را قربانی می کرد، موفق به شناسایی و بازداشت 
زن جوان شدند.  این زن اعتراف کرد که از مردان ثروتمند 

اخاذی می کرده  و مردی که بعد از به دام انداختن قربانی 
به کمکش می آمده، یکی از اعضــای خانواده اش بوده  
است.  این زن گفت: ما از مردان ثروتمند پول می گرفتیم 
و معمولا آنها از دادن پول و رهاشدن امتناع نمی کردند. 
من ماشــین های  گران قیمت را برای سوارشدن انتخاب 
می کــردم و معمولا هم وقتــی برای آنها دســت بلند 
می کردم، می ایستادند. بعد همدستم که یکی از اعضای 
خانواده ام بود، می آمد و با دادوفریاد پول می خواست و 
مرد راننده هم قبــول می کرد.  با توجه به گفته های این 
متهم، همدســت او نیز بازداشت شد و گفت: قرار من و 
زیبا این بود که مردان ثروتمند را طعمه کنیم و از این راه 
زندگی خودمان را می گذراندیم. البته من تنها همدست 
زیبا نبودم، شــوهر زیبا نیز نقش داشت و در برخی موارد 
هم او اخاذی می کرد.  با بازداشــت ســه متهم، پرونده 
برای رسیدگی به شــعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده شد و متهمان به اتهام رابطه نامشروع و اخاذی 

پای میز محاکمه می روند. 

رازگشایي از معماي جسد سوخته با  ادعاهاي زن جوان

دستگیرى جاعل حرفه اى قبل از کلاهبردارى 10 میلیاردتومانى

عاملان تجاوز به دختر جوان اعدام مى شوند

مردان ثروتمند در دام زن اخاذ

سیل در اردن جان چندین دانش آموز را گرفت


